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 چكيده

لزوم «شده   اين مقاله به واكاوي قاعده كمتر شناخته      
. پردازد مي» معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر

ن قاعده، رفتار متقابل زن و شوهر بايد         به موجب اي  
اين .  هماهنگ با عرف روزآمد جامعه مسلمانان باشد      

هاي ديني  به معناي آن است كه افزون بر آموزه           
هاي مستفاد از كتاب و سنت، آن دسته از عرف             

ها عقلاني كه در متون ديني صريحاً يا ضمناً از آن            
بايد هماهنگ با       تواند و  نهي نشده باشد، مي      

اي در ترسيم نظام كنندهديني نقش تعيين هاي آموزه
ها نوپيدا حقوق خانواده ايفا نمايد؛ حتي اگر اين عرف

 .باشند
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Abstract 
This article analyzes a lesser-known 
rule in the Islamic jurisprudence entitl-
ed “The necessity of behaving reason-
ably in marital relationship”. Accord-
ing to the rule, the mutual legal rela-
tionship between wife and husband 
must be based on the current rational 
custom of Islamic society. In other 
words, in addition to what holy Qu-
r’an says, the manner of the Prophet 
Mohammad, and infallible Imams, ne-
w rational customs can and must play 
decisive role in determining the frame-
work of Islamic family law, as  far as - 
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 مقدمه

اي يف زوجين در برابر يكديگر به دليل پاره          در نظام حقوق خانواده در اسلام، حقوق و تكال            
شود كه  بخشي از اين كاستي از اين واقعيت ناشي مي        .   مورد تأمل و انتقاد قرار گرفته است       هاتبعيض

در اين  .  عرف و سيره جامعه اسلامي همچون ديگر جوامع بشري پيوسته در حال گذار و تحول است                
هاي نوپيدا و بازخواني متون ديني در       در برابر عرف  ميان تلاش براي پي بردن به موضع شرع اقدس           

 .فضاي جديد يك ضرورت است
ها بر احكام حقوق خانواده اغلب مورد توجه فقيهان           هاي متفاوت و تأثير آن     اصل توجه به عرف   

ضرر،  براي همپايي احكام فقهي خانواده با تحولات جديد، از قواعد و نهادهايي چون لا                 .  بوده است 
شود تا بر   استفاده از حق نيز استفاده مي       عسر و حرج و توسعه نظريه حقوقي منع سوء          قاعده نفي   

ها در جاي خود ستودني است؛ اما براي دستيابي به          اين تلاش .  اختيارات نامتعارف زوج لگام زده شود     
ه قرائتي از نظام حقوق خانواده كه با اقتضائات زمان سازگار باشد، بايد قواعدي را به كار بست ك                       

است كه   مفهومي عرفي        »معروف«سان   بدين 
مصاديق آن بر حسب زمان و مكان و نيز درجه              

كه زوجين در آن      اسلامي   تمدن و فرهنگ جامعه    
 .باشدمتفاوت تواند ميكنند، زندگي مي

مقاله به روش تحليلي و با استناد به قرآن مجيد،              
و موارد  )  ع( و امامان معصوم   )  ص( سنت پيامبر 

اي استناد فقيهان به لزوم معاشرت به معروف، بر           
توسعه آن به يك قاعده فقهي الزامي استدلال نموده         
و با توجه به عموم ادله نشان داده است كه قاعده              

: تواند در همه قلمروهاي روابط خانوادگي از جملهمي
مديريت خانواده، روابط زناشويي زوجين، چند و           
چون نفقه، سكناي زوجين و تصميم درباره كم و             

 .ار گيردكيف فرزندآوري مورد توجه قر

 

 فقه خانواده، حقوق و تكاليف متقابل         :ها واژهكليد
 .زوجين، عرف، معروف

 

they have not been rejected explicitly 
or implicitly in Islamic teachings.   
In this way the examples of customary 
and reasonable behavior may vary 
from time to time, place to place and 
from one culture and civilization to 
another. 
Due to the generality of the evidence 
supporting the rule from the Holy 
Qur’an, narrations (ahadith) and juri-
sts’ reliance upon the ruling in differe-
nt cases, the article tries to strengthen 
and develop the rule and shed light on 
its implementation in areas like mana-
gement of the family, sexual relation-
ship, financial issues, residency and 
decision about reproduction. 
 
Keywords: Islamic Family Law, 
Reciprocal Rights and Obligations of 
Wife and Husband, Common Sense, 
Reasonableness. 
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اي كه هم از توسل به ابزارها و اصول ثانوي           بتواند كل نظام حقوقي خانواده را پوشش دهد؛ به گونه           
حل مشكل با نفي ضرر     .  نياز شويم و هم زندگي زن را همسايه ضرر و عسر و حرج نسازيم              موردي بي 

تي زندگي  و عسر و حرج به معناي آن است كه زن در بسياري موارد بايد تا مرز ضرر و حرج و سخ                       
آورد تا بتواند آن را به لحاظ قضايي اثبات            پسند گرد كند و حتي از اين وضعيت شواهدي محكمه         

 .نمايد
رعايت معاشرت به معروف با توجه به اين كه در قرآن مجيد مورد تأكيد قرار گرفته، اغلب به                       

اي عام   م چون قاعده اما ه .  صورت موردي و جزئي در مسائلي چند در كانون توجهات فقهي بوده است             
اين مقاله به طور تحليلي به اين پرسش پاسخ       .  كننده  مورد كنكاش و مداقه قرار نگرفته است         و تعيين 

اي عام و الزامي و نه صرفاً موردي        توان از لزوم معاشرت به معروف هم چون قاعده       داده است كه آيا مي    
 و اخلاقي در قلمرو حقوق خانواده سخن گفت؟

جريان قاعده فقهي در باب يا ابواب خاصي از فقه به قاعده بودن آن زيان                         گفتني است    
مهم اين  .  رساند؛ بسياري از قواعد فقهي مانند قاعده طهارت در يك قلمرو خاص كاربرد دارند                  نمي

اي يافت  اگر ادله .  هاي گوناگون را پوشش دهد      است كه مضمون قاعده فقهي بتواند مسائل يا حوزه          
توان آن را از قواعد     به معروف را در همه ابعاد روابط زن و شوهر الزامي نمايد، مي              شود كه معاشرت    

 . حقوق خانواده قلمداد كرد
انداز الزامي بودن و عدم اختصاص      بر اين پايه مقاله كوشيده است معاشرت به معروف را از چشم            

 .آن به موارد خاص مانند نفقه و سكني واكاوي نمايد
 

 عدهمفهوم شناسي قا. 1

 عناي اجمالي قاعده م.1 .1

هر يك از زن و شوهر بايد در چارچوب رعايت            :  توان چنين بيان كرد   محتواي اين قاعده را مي     
اي دقيقاً فقهي ـ حقوقي     قاعده مورد بحث قاعده   .  عرف مقبول در جامعه اسلامي با يكديگر رفتار كنند        

ق و تكاليف زوجين بايد تابعي از معروف يا           ، حقو برابر اين قاعده  .  اي صرفاً اخلاقي  است و نه آموزه    
 يا همان عرف عملي عقلاي جامعه     (   معروف پس هرگاه .  باشداسلامي  جامعه  در  همان عرف پسنديده    

نقض د، مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف        نيد نز ييك از زوجين مهر تأ       عملكرد هر  بر نحوه )  اسلامي
 .واكنش حقوقي متناسب شوداين نقض در مواردي ممكن است موجب . شده است

پذيرش اين قاعده البته هرگز به معناي يكسره عرفي كردن تمام نظام حقوق خانواده نيست؛ نهاد                
هم از اين روي در حوزه روابط       .  نه دارد اياگرخانواده در اسلام فلسفه و كاركردهايي متعالي و فضيلت         

هاي عرفي قرار   د كه تحت تأثير داوري     اي وجود دار  هاي شرعي مهم و قواعد آمره      زن و شوهر الزام   
گيرد؛ با اين حال كاربست اين قاعده در كنار توجه به مقررات شرعي، نظامي معقول، كارآمد،                     نمي

 .عملي و مورد پذيرش عقل سليم را به ارمغان خواهد آورد

 /�� /در روابط زن و شوهر» لزوم معاشرت به معروف«قاعده                                
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ف عر.  ستاثرگذار ا  حقوق خانواده    وضع احكام در حوزه   بر  عرف و عقل اجتماعي     ين قاعده،   برابر ا 
توان يكسره به    را در تنظيم روابط زن و شوهر نمي           متعارف  مسلمان   جامعه و وجدان       پسنديده

 زن را از    آورد و ميمطمئني در جهت حمايت از حقوق زنان فراهم           قاعده، راهكار   .  فراموشي سپرد 
  .درهانها مياي از حمايتبراي دريافت پارههاي اثبات ضرر و يا عسر و حرج دشواري

هاي فقهي موجود در زمينه روابط زن و شوهر،            از سوي ديگر دور نيست كه برخي از آموزه            
كاربست اين قاعده، نظام حقوقي خانواده را از             .  هاي گذشته باشد    محصول عرف مسلط دوران     

هاي دوران گذشته به     شود تا عرف   سازد و سبب مي   مند مي ها و تكامل عقلاني ـ عرفي بهره       پيشرفت
 .هاي هميشگي اسلامي و وحياني تفسير و تعبير نشوندزهعنوان آمو

 
 مفردات قاعده.   2 . 1

  معاشرت.1 . 2 ,1

واژه معاشرت به دليل ساختار واژگاني آن كه از باب مفاعله است، متضمن مفهومي طرفيني است                 
بق آن  قاعده معاشرت به معروف تكليفي دوسويه است كه مطا        .  و مشاركت و برابري در آن نهفته است       

در روابط حقوقي     .نه تنها مردان، كه زنان نيز بايد با همسران خود بر پايه معروف معاشرت نمايند                  
ات قدرت و اختيار  ممكن است از    ه  شود ك طرفي مي معمولاً به   لمراعات  اهاي لازم توصيهطرفيني البته   

معه را به لزوم معاشرت به      ظاهراً قرآن مجيد هم به همين دليل، مردان و يا جا          .  كنداستفاده   سوءخود  
أمسكوهنّ « :فرمايد ميمردان  خطاب به   آيه دوم سوره طلاق        .معروف با زنان توصيه نموده است       

يا آنان را به شيوه پسنديده نگاه داريد يا به طور شايسته از آنان جدا                :  »بمعروفٍ أو فارقوهنّ بمعروفٍ   
 .شويد

 ، طلاق و رجوع   شمارگان كه در صدر اسلام،      تگفته شده اس  شأن نزول اين آيه و آيات مشابه        در  
  او را طلاق داده و در آستانه         ،افتاد كه برخي مردان به قصد آزار زوجه          بسا اتفاق مي     .نامحدود بود 

 بقره هم در همين     231 آيه.  كردند كردند و چندين بار همين كار را تكرار مي          اتمام عده، رجوع مي   
و هرگاه زنان را طلاق      «  :ه است فرمودنموده،  منع  نادرست   كار   را از اين  مردان   و   هنازل شد راستا  

داديد، بايستي تا نزديك زمان پايان عده يا آن ها را به معروف و شايستگي نگاه داريد و يا به معروف و                     
1393رشيدرضا،    (»شايستگي رها كنيد و روا نيست آنان را به آزار نگاه داشته تا بر آنان ستم كنيد                  

  ).381 و 396 ، صص2ق، ج
اساساً تقييد به معروف و احسان براي جلوگيري از فسادهايي است كه            «  :علامه طباطبايي به گفته   

مثلاً در مورد امساك ممكن است زن به          .  استفاده از حكم شرعي بروز كند      ممكن است در اثر سوء     
گونه  تا از اين    تقييد شده  »بمعروف  «داشته شود؛ لذا حكم امساك با كلمه         آزار نگه   منظور اذيت و  

�
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به مردان  هم   نساء    سوره 19  آيه).  330 ، ص 2ج،  1367طباطبايي،    (»ها جلوگيري شود   اعمال غرض 
 . »و عاشروهنّ بالمعروف« :ندزنان به معروف معاشرت كنتا با كند  توصيه مي

جدا از اين كه زن در محيط نزول اين آيات به لحاظ اجتماعي شخصيت چندان مستقلي نداشت،                 
استفاده از نيروي    سوءيا  و  برتر حقوقي   موقعيت  ه طور كلي احتمال سوء استفاده مردان به دليل            ب

برتر سبب شده تا آنان مخاطب مستقيم اين خطاب قرار گيرند؛ اما مضمون آيه در هر حال                   جسمي  
 .شودعام است و زن و مرد را شامل مي

 

  و عرفمعروف. 2 .2. 1

شناسان در معناي عرف، گاه معناي تتابع       به گفته لغت  .  شده است مشتق  »  ع ر ف   «معروف از   واژه  
شود كه  وقتي به چيزي معروف گفته مي     .  و پيوستگي و گاه معناي سكون و آرامش لحاظ شده است           

كند و از آن دوري      نفس بدان آرامش گيرد؛ چه اگر كسي چيزي را انكار كند از آن وحشت مي                    
چه به هم نزديكند،      معناي معروف و معلوم گر     سان  دينب  ).281، ص 1404ابن فارس،   (گزيند   مي

معروف هر چيز خيري است كه نفس به آن           «  :گويد منظور در تعريف آن مي         ابن .مترادف نيستند 
معروف اسمي است     «:راغب اصفهاني به نظر   ).  239، ص 4ق، ج 1414ابن منظور،     (»شناخت پيدا كند  
 ).561ق، ص1412راغب اصفهاني،  (»رع شناخته شود عقل و شوسيلهه خوبي آن بكه براي هر فعلى 

هاي اصلي مفهوم معروف يكي اين است كه معروف در جامعه، مجهول نيست و                 سان مؤلفه بدين
كه معروف امري است مبتني بر      ديگر اين   ).404، ص 4ج،  1367طباطبايي،  (شناسند  مردم آن را مي   
 طباطبايي در تعريف واژه قرآني معروف،       از همين روي علامه   ).  328، ص 2جهمان،  (فطرت و خلقت    

 فطرت  اي كه بر طريقه    جامعهگيرد؛   آن را به حكمي تعبير كرده است كه از ذوق جامعه سرچشمه مي            
   ).405ص ، 4جهمان، (كند  بدون انحراف مشي مي

 و حقوقدانان در باب     نهايقفبررسي نظرات   .  بينيم كه عرف در تعيين معروف نقش مهمي دارد         مي
 در مقام تعيين     آنان  :دهد  خبر مي   در اين باره    وم معاشرت به معروف، از نوعي اتفاق نظر آنان          مفه

، ج 1347امامي،  ؛  202، ص 1388كاتوزيان،    (اند به عرف احاله داده   نوعاً  مصاديق معاشرت به معروف،     
 مفهومي عرفي دارد و      ،معتقدند كه حسن سلوك   و    )404، ص 4، ج   1367؛ طباطبايي،   430، ص 4
عي از عرف و آداب و رسوم اجتماعي است؛ لذا لوازم آن را بدون در نظر گرفتن شرايط زماني و                         تاب

 .توان به دقت تعيين كرد مكاني حاكم بر هر جامعه نمي
زمان و  و  عقل اجتماعي   عواملي مانند   لت  تأثير عرف در تعيين معروف به طور طبيعي تأثير دخا          

م از ارجاع امر به معروف چه بسا همين منظور را داشته             قرآن مجيد ه  .  را در پي خواهد داشت    مكان  
هاي اسلامي ريشه   اسلامي كه بنا به فرض به اصول آموزه        در اين صورت عرف عقلاني جامعه        .  است
معروف در هر   هاي  مصداق و نمونه  .  شوديل مي برَد، به بنيادي پويا براي تنظيم روابط زوجين تبد         مي

 .ا يكديگر متفاوت باشداي بتواند تا اندازهميزمان 

 /در روابط زن و شوهر» لزوم معاشرت به معروف«قاعده                                 /��
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هايي كه موضوع يا متعلَّق احكام شرعي يا قانوني قرار              برابر يك قاعده اصولي و عرفي عنوان         
دانشمندان يا دانشجويان را احترام كنيد، ظاهراً         :  اگر گفته شود  .  گيرند ظهور در فعليت دارند      مي

سان اين واژه به    بدين.  نه است واژه معروف هم همين گو    .  مقصود، دانشمند و دانشجوي بالفعل است      
اين هرگز به معناي آن نيست كه عرف پيشينيان لزوماً            .  نوعي متضمن تناظر به زمان حاضر است       

مردود است، اما معروف بالطبع به نوعي به حال حاضر نظر دارد و از اين روي متضمن پويايي و                          
پذيرد و عرف    قرآن و سنت تأثير مي     بايد به ياد داشت كه جامعه اسلامي بنا به فرض از          .  انعطاف است 

گيرد؛ پس هرگاه معلوم باشد عرفي با مباني كتاب و سنت             آنان نيز زير تأثير همين منابع شكل مي        
 .تواند مهر تأييد شرع را دريافت كندناسازگار است، نمي

 در تبيين مفهوم  گمان  بيهاي ديگري نظير حسن و قبح عقلي نيز            لفهؤلفه عرف، م  ؤبر م افزون  
 معروف را به آنچه درستي و نيكويي آن توسط عقل و شرع شناخته                ؛ از اين رو برخي    دنثرؤمعروف م 

 ).561ق، ص1412راغب اصفهاني،  (كنند شده باشد، تعريف مي
 عرف در لغت ضد نكر       واژه.  تعيين معروف در جامعه است    هاي مهم   با اين حال عرف از شاخص      

 مثل زمين بلند يا موج      ؛امر شناخته شده از امور تكويني باشد       به معناي امر شناخته شده؛ خواه        ،است
ها   يا از نوع آداب و رسوم شايع ميان مردم كه براي آن                ؛بلند دريا كه از دور بتوان آن را شناخت          

طريحى،   (است   درپي بودن آمده   چنين عرف به معناي تتابع، اتصال و پي           هم.  شناخته شده باشد  
، ص 9، ج   ق1414منظور،   ؛ ابن 560ـ  562، ص   ق1412هاني،  ؛ راغب اصف  93ـ105ق، ص   1416
 ).236 ـ243

ـ اعم از     عرف ميل و گرايش عمومي انسان       :  شودگاه گفته مي  معناي اصطلاحي عرف     درباره  
روش عموم  عرف،    ،به تعبير ديگر  .  دين ـ به امري است در مسيري كه مخالف شرع نباشد          ديندار و بي  

گيرد و براي حفظ فرد و جامعه، نظم و سامان يافته             سرچشمه مي انديشي  كه از مصلحت  است  مردم  
كه جاهلي براي فهميدن      مانند اين  ،است؛ چه در محاورات و معاملات و چه در ساير روابط اجتماعي            

 ).168 ـ169ق، صص 1395صدر، (به عالم رجوع كند 
عرف مثل  .  است كر عرف ضد نُ   :گاه عرف به حكم و داوري عقل نزديك شده و گفته شده است كه             

كند و نفس به     ييد مي أ درستي آن را ت    ،اي است كه عقل    معروف و عارف است و آن هر صفت ستوده         
 ).512، ص4ق، ج 1379طبرسي،  (يابد آن اطمينان مي

هاي رايج اما ناپسند را     البته به نوعي به عرف مقبول و صحيح نظر دارند و عرف             هاي بالا    تعريف
عرف دستوري است كه عامه مردم ميان خود وضع كرده باشند و            برخي ديگر،   به نظر     .گيرنددربر نمي 

شمرند؛ هرچند عمل به آن ناملايم      ب آن را قبيح     باو مخالفت   باشند  عمل به آن را بر خود لازم ساخته         
يك در مخالفت آن از سرزنش ديگري انديشد و اين دستور مختلف است به                هر.  طبع و دشوار باشد   با  
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گاه مقبول مردم فهميده       و بلاد و طوايف؛ گاه موافق عقل و شرع و طبع باشد و گاه نه؛                اختلاف ازمنه 
 ).19، ص1387؛ به نقل از واسعي، 273 شاهي، ص فيض كاشاني، آئينه (باشد و گاه نه

 عرف يك سلسله    :اندبرخي مفهوم قرارداد اجتماعي را هم در معناي عرف دخيل دانسته و گفته              
نسبت به فعل و ترك آن و يا اراده گوينده كلام است             ها   و گفتاري و رفتارها و بنا      استظهارات كلامي 

كه در بين عموم مردم و يا اقوام و جماعت خاصي به جهتي از جهات فطرت، عقل يا قرارهاي                           
 ).152ص، 1374خرازي،  (اجتماعي يا هواهاي نفساني و غيره به وجود آمده و رواج پيدا كرده است

ج ،  1367طباطبايي،    (اند  عقلاي جامعه تعبير كرده    ان قرآن كريم عرف را به سيره      برخي از مفسر  
 با اين توضيح كه چون خداوند به انجام عرف امر              ).634  ، ص  3 ق، ج 1379  طبرسي،؛  568، ص   8

شود؛ بلكه عرفي مراد است كه عقل سليم بر آن              هر عرفي را شامل نمي      )199اعراف،    (كرده است، 
منظور از عرف عملي عقلا، عرفي است كه از سرشت و طبيعت سالم افراد آن                      پس.  صحه گذارد 

 مردم يك اجتماع    تر، معروف همان ميل و گرايش توده        به بيان دقيق  .   گرفته باشد  سرچشمهجامعه  
 احكام فطري و     است؛ لكن اجتماعي كه از سلامت فطري برخوردار است و مردم آن در محدوده                  

هاي   به عادت   كند،توصيه مي  وقتي شريعت به معروف         ز همين روي،   ا.  كنند وجداني زندگي مي   
 اين شرط،   پايهبر  .   گرفته، نظر دارد    آنان سرچشمه كه از عقل اجتماعي      مسلمان  پسنديده مردم   
پذيرد، در شناسايي معروف در       ها را نمي    عقل عملي آن    ي كه آور هاي قبيح و زيان     بسياري از عرف  

روف از نظر اسلام كاري خواهد       مع:  علامه طباطبايي گفته است   .  داشتنخواهند  جامعه هيچ نقشي    
طباطبايي،   (»شناسند بود كه هرگاه مردم راه فطرت را بپيمايند و از حدود آن تجاوز نكنند، آن را مي                 

 ).328، ص 2، ج 1367

ها بنابراين، قاعده لزوم معاشرت به معروف از نظر اصولي مبتني است بر شناسايي آن دست رويه                 
اند ها چندان مهم  هايي كه زاييده وجه فرزانگي و فرهيختگي همه عقلاي عالم است؛ اين سيره              سيره و

اين ديدگاه با   .  ها به امضاي شرع نياز نيست     كه برخي برآنند كه بالذات معتبرند و حتي براي تأييد آن          
: نك(است  عنوان حجيت ذاتي بناي عقلا مورد پذيرش برخي از دانشمندان اصولي قرار گرفته                     

 يعني  ؛سيره عقلا بالذات معتبر است     برابر اين ديدگاه     ).  254  ـ247صص،  4 ق، ج 1417:  هاشمي
از به نظر علامه طباطبايي      ).  206  ص ،2تا، ج   بي طباطبائي،(اعتبارش به واسطه دليل ديگر نيست         

ش معمول  جا كه اسلام شريعت خود را بر اساس خلقت و فطرت بنا نهاده، هر عملي كه مطابق رو                   آن
، 2، ج 1367طباطبايي،    ( مطابق فطرت بوده و معروف است و به امر ديگري نياز نيست              ،مردم باشد 

 ). 328 ص
هاي جامعه اسلامي است كه اصول و مباني             هاي عرفي همان تلقي     بخشي ديگر از داوري     

 با لحاظ   هاي اسلامي را پيوسته در ذهن دارند و با مقولات نوپيدا و يا موضوعات مستحدث                   ديدگاه
رويكردهاي همدلانه و همسو با اصول و مباني اسلامي به موضوعات با              .  كنندهمين مباني تعامل مي   
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رويكردهاي اخير را حتي اگر كاملاً شايع و         .  رويكردهاي مبتني بر هوي و هوس كاملاً متفاوت است         
 .توان انگاشت رايج باشند، مصداق معروف مورد نظر قرآن مجيد نمي

بايد به امور   تبيين مفهوم معروف،    عروف از جنس امور عمومي و نوعي است، گاه در             كه م  با آن 
 تمدن،  بايستي درجه مثلاً در مورد معروف و متعارف در رابطه زن و شوهر              .  شخصي هم توجه كرد   
يك از زن و شوهر را نيز در نظر گرفت؛ چه بسا معاشرتي كه با                 هرهاي  ويژگيتحصيلات، سن و ساير     

 باشد، در مورد شخص ديگر با       پسنديدهموقعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي يك شخص،        توجه به   
بنابراين حسن معاشرت   .  معاشرت به شمار رود      عرف سوء  همان موقعيت زماني و مكاني، به ديده        

 حسن   به بيان ديگر ضابطه     .است وجودي زن در هر خانواده متفاوت          نسبت به شخصيت و شاكله     
 از اين لحاظ    .كند ساني متعارف و معقول است كه در آن شرايط خاص زندگي مي             معاشرت، رفتار ان  

اي است از دو معيار        حسن معاشرت زوجين با يكديگر، در واقع آميزه          شناساييتوان گفت معيار     مي
آلايشي كه در كنار يكديگر در       زن و شوهر روستايي بي     مفهوم حسن معاشرت درباره   .  شخصي و نوعي  
دار مسئوليت مهم اداري است و شوهر نيز به سياست يا طبابت              كنند با زني كه عهده     مزرعه كار مي  

معناي همبستگي، خوشرويي و احترام متقابل در اين دو رابطه تفاوت             .  اشتغال دارد، يكسان نيست   
 احترام به عرف و       لازمهبلكه   رعايت اين تفاوت تبعيض در اجراي قانون نيست؛                .فراوان دارد 

 آيد و بايد به آن گردن نهاد        گونه امور از منابع حقوق به شمار مي        رفي است كه در اين    هاي ع  داوري
اين به دليل آن است كه مفهوم عرف و معروف متضمن نوعي اشاره به                ).  210، ص 1388كاتوزيان،  (

 .گيردزمان و مكان خاص هم هست و گاه تابع ضابطه شخصي و موردي هم قرار مي
 

 عدهمستندات قامنابع و  .2

 قرآن مجيد. 1 .2

 معاشرت به معروف  آيه.1 .1 .2

 :خوانيمدر آيه نوزدهم سوره نساء مي
چه بسا چيزي را     ]  بدانيد كه [  با زنان به معروف معاشرت كنيد و اگر آنان را خوش نداريد،                «

 ».ناخوش بداريد و خداوند در آن خير بسيار نهاده باشد

اي بر استحباب باشد، ظاهر در وجوب        مواردي كه قرينه   فعل امر جز در      . امر است  »اعاشرو«فعل  
 اين  يحصرت.   دلالت دارد  وجوب معاشرت به معروف و حسن سلوك با زنان        بر   فوق   در نتيجه، آيه  .  است
اي است كه اگر هيچ آيه يا روايت ديگري در       لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجين، به گونه         ه ب آيه

 قاعده فقهي نيازمند دليل معتبر است؛        .كرد  كفايت مي  ر براي اثبات قاعده    مذكو نبود، آيه   اين زمينه 
به لحاظ دامنه و گستره نيز آيه شريفه به قلمرو خاصي نظر ندارد و بنابراين همه                  .  نه انبوهي از ادله   

 .دهدابعاد روابط زن و شوهر را پوشش مي
 


�/ 



61 

 
 

 

 

 

  بقرهسوره 228 آيه. 2. 1 .2

 زنان  عهده ؛ مانند همان وظايفي كه بر      »...هن مثل الذي عليهن بالمعروف     ول...  «:  فرمايدقرآن مي 
 . مردان استعهده   است، حقوقي به طور شايسته براي ايشان و بر

با آن  اي وجود دارد، حقي هم        هرجا وظيفه كه  كند  اصل اساسي اشاره مي    اين  به  هم  اين آيه   
 همان اندازه كه زنان وظايفي دارند؛          :رمايدف با اشاره به اين حقيقت مي       كريم  است؛ قرآن    همراه  

هم ناظر به حقوق زن و هم ناظر به تكاليف او                »بالمعروف«دور نيست كه قيد      .  دارندحقوقي هم   
 .ريزي شودهاي زن بايد بر اصل معروف پيسان نظام حقوق و مسئوليتبدين. باشد

اليف زوجين است؛ تكليف چيز       ضابطه و ميزاني براي تعيين حقوق و تك          ، معروف برابر اين آيه،  
 خداوند  ،به بيان ديگر، در اين آيه     .  تعيين و تشخيص آن است       ضابطه و ملاك   ،ديگري است و معروف   

 يا همان عرف پسنديده   (  را به معروف    است و حد و حدود آن        از حقوق متقابل زن و مرد سخن گفته       
هاي آيه پيشين عام است و جنبه        لحن و آهنگ اين آيه نيز همانند             .است   واگذار كرده )  جامعه

توان آن را در مقام تأسيس قاعده و معياري          گيرد و بنابراين مي   گوناگون روابط زن و مرد را دربر مي        
 .  كلي ـ و نه بيان حكم موردي خاص ـ تفسير و تعبير نمود

 

 ات دال بر لزوم امساك به معروف آي.3. 1 .2

 سوره بقره   229در آيه   .  اند  به معروف سخن گفته    از ضرورت امساك  شماري از آيات قرآن مجيد      
؛ طلاقي كه شوهر در      )229بقره،  (»  الطلاق مرّتان فامساك بمعروفٍ او تسريح بأحسان       «  :آمده است 

به د، يا   دار  نگاهزن را به طور متعارف      آن رجوع تواند كرد، دو مرتبه است؛ پس آنگاه كه طلاق داد، يا              
 . رها كندنيكي و خيرانديشي

وإِذا طلقّتم النساء فبلغنَ أجلهنَّ فأمسكوهنَّ       «:   سوره بقره هم تأكيد شده است كه         231ر آيه   د
هرگاه زنان را طلاق       ؛)231بقره،    (»...بمعروفٍ أو سرّحوهنَّ بمعروفٍ ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا         

يا    خانه نگه داريد و    ها را به خوشي و سازگاري در       داديد، بايستي تا نزديك به پايان زمان عده، يا آن          
 . آوري نگهداري كنيد ها ستم كنيد، آنها را به شكل زيان ه به آنكمبادا براي اين. به نيكي رها كنيد

با آن كه اين آيه شريفه در ادامه تعامل ضرري را از مصاديق نقض معاشرت به معروف برشمرده،                    
 .تر از نبود ضرر استم چنان عاممعناي معروف ه. سازدقلمرو معروف را به نفي ضرر محدود نمي

فإَذا بلغنَ أجلهنَّ فأمسكوهنَّ بمعروفٍ أوَ فارقوهنَّ        «:  در آيه دوم سوره طلاق هم آمده است كه          
شان داريد  ي نگاهيكويمدت عده را به پايان رساندند، باز يا به ن       زنان  گاه كه     آن )2طلاق،    (؛  »...بمعروفٍ

 .رفتاري رهايشان كنيد يا به خوش

دادند و قبل از تمام شدن زمان عده،          زنان خود را طلاق مي    به رسم جاهلي    مردان  در گذشته     
 زني نزد   روزي.  حدي نداشت و ممكن بود بارها و بارها تكرار شود            مراجعات   اين   .كردند رجوع مي 
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دهد و باز     را طلاق مي   ويعايشه آمد و از شوهرش شكايت كرد كه براي ضرر زدن به او پيوسته                   
الطلاق مرتان  «آيه  گاه  آن.  ابلاغ نمود   )ص(  عايشه شكايت اين زن را به رسول اكرم        .  نمايد  مي رجوع

 ).381، ص2، جق1393رشيدرضا، (نازل شد » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
فإمساك بمعروفٍ أو   «   جمله نبايد تصور نمود كه با توجه به شأن نزول اين سوره و به ويژه تفريع               

 ، رجوع مرد در زمان عده      ، منظور از امساك به معروف      »الطلاق مرّتان «  بر جمله »  انتسريح بإحس 
نيستند؛   اي عام  هم چون قاعده  معروف،  معاشرت به    لزوم  قاعدهمستند   مذكور   اتطلاق دوم است و آي    

اتفاقاً چون وظيفه مرد در تعامل با        .  زيرا توهم اين اختصاص صرفاً ظهوري بدوي و غيرمستقر است           
. شودن منحصراً يا امساك به معروف است يا طلاق همراه با احسان، شمارگان طلاق نيز محدود مي                 ز

برابر .  نيز به آيات مذكور به عنوان يك قاعده كلي استناد شده است            )  ع(  در اخبار و روايات معصومان    
 نفقه از سوي    امساك به معروف به ايفاي حقوق زن از جمله        ،  )ع(  حديثي از تفسير عياشي از امام رضا      

 ريح به احسان به طلاق مقرر در شريعت، تفسير شده           سشوهر و پرهيز او از آزار و اذيت زن و نيز ت             
 دادن فديه و رجوع به       ،)ع(  در روايتي ديگر، امام باقر       ).226 ص،  15، ج   1403حر عاملي،     (است 

حر   (اند حسان دانسته معروف و طلاق دادن وي را نيز مصداق تسريح به ا            همسر را مصداق امساك به      
 وكالت داده بود كه زني      ديگري در مورد مردي كه به       )ع(  صادق   امام).  543 ، ص 15، ج   1403عاملي،  

بر آن زن حرجي نيست كه      :   اما پس از وقوع عقد نكاح، وكالت را انكار كرد، فرمود            ،براي او عقد كند   
ت داده و عقدي كه صورت گرفته از روي          گزيند؛ اما اگر آن مرد واقعاً وكال       براي خود شوهر ديگري بر    

 اين زن را طلاق بدهد؛ زيرا خداوند در قرآن          ميان خود و خداوند   است، بر او واجب است         وكالت بوده 
 ).288  ص،13 ج، 1403حر عاملي،  (»فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان« :فرمايد مي

اي كلي   ندارد، بلكه مفيد قاعده    پس اين آيات به رجوع زوج در زمان عده طلاق دوم اختصاص               
است كه بر پايه آن در روابط زوجين، بر زوج واجب است كه يا حقوق همسر خويش را به طور كامل                      

 نداده، بلكه    را طلاق  زوجه  گزينه سوم يعني اين كه   .  ادا كند يا علقه زوجيت را قطع و زوجه را رها كند           
لحن .   او شود، از نظر اسلام منهي و نامشروع است          اي او را نگاه دارد كه موجب ضرر و زيان           به گونه 

 . تابداين آيه بيان حصر است و راه سوم را به هيچ روي برنمي
 

  روايات.2 .2

اي حاكم بر روابط    سازد، هم چون قاعده  ميدر روايات نيز به آياتي كه امساك به معروف را الزامي             
در .  ذيل تفسير آيات گذشته اشاره كرديم       به بخشي از اين روايات در         .  زوجين استناد شده است    

مقصود :  عرض كردم )  ع(  به امام رضا  :  القاسم فارسي نقل شده كه گفته است        تفسير عياشي از ابو    
،  امساك به معروف   : چيست؟ حضرت فرمود   »فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان    «خداوند در قرآن از     

 طبق آن چه در     طلاق  نيز و تسريح به احسان     است؛ نفقه   و پرداخت  از آزار و اذيت زن        شوهرپرهيز  
 ).226 ص، 15، ج 1403حر عاملي، (باشد  مي،قرآن آمده است


	/ 
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هاي معاشرت به معروف است و نه تفسير            پيداست كه موارد ذكر شده در حديث، مصداق           
، تفسير مفاهيم عام    )ع(  و امامان معصوم  )  ص(  به طور كلي در شيوه تفسيري پيامبر         .انحصاري آن 

علامه طباطبايي در جاي جاي تفسير      .  قرآني در قالب بيان برخي از مصاديق آن بسيار متداول است           
شاهد ).  41، ص 1، ج 1393الطباطبايي،  (الميزان در مباحث روايي بر اين نكته تأكيد كرده است               

 ام باقر مثلاً در روايت زراره از ام     .  اين كه در روايات، قرض و صدقه مصداق معروف به شمار آمده است            

، ص 12، ج 1403حرعاملي،  (خداوند ربا را حرام فرمود تا باب معروف بسته نشود           :  آمده است كه  )  ع(
اي است كه بر قرض تطبيق       داراي معناي گسترده  )  ع(  بينيم كه معروف در اين گفتار امام      مي).  425

 . داده شده است
مؤلي بعد از چهار ماه       :فرمودند)  لاحكم اي بيان    در مقام (منقول است كه    )  ع(  محمدباقرامام  نيز از   
 ).543 ، ص15، ج 1403حر عاملي،  (»شود تا امساك به معروف كند يا تسريح به احسانحبس مي
بينيم كه در اين روايت نيز نوع تعامل با زن به معاشرت به معروف يا جدايي همراه با احسان                     مي

هد كه معاشرت به معروف حكمي الزامي        دبه علاوه، اين روايت آشكارا نشان مي       .  محدود شده است  
 .شوداست كه ناقض آن به حبس محكوم مي

خواهد ازدواج  وقتي مردي مي :  هم آمده است كه   )  ع(  در روايت عبدالرحمن بن اعين از امام صادق       
زن را به شايستگي نگهداري      يا    :كنماعتراف مي  پيماني كه خداوند گرفته است        به:   بايد بگويد  ،كند
 ).82ص، 14، ج1403حر عاملي،  (» نيكي طلاق دهم يا به،كنم

درست است كه گفتن اين مضمون در آغاز پيوند مقدس ازدواج مستحب است، اما اين به معناي                  
برعكس آن چه در قالب اين اظهارات بيان          .  مستحب بودن پايبندي به مضمون اين تعهد نيست          

با عدم اظهار آن نيز براي يك مسلمان         شود، نمونه عهد و پيمان است؛ عهد و پيماني كه حتي                مي
قرآن مؤمنان را به طور مكرر به       .  اصل اولي در پيمان و تعهد الزامي بودن آن است         .  عهد نانوشته است  

ها با خداوند باشد يا با       خواه اين پيمان  .  هاي اكيد داده است    هاي خود فرمان  وفاي به عهد و پيمان     
 ).34: ؛ اسراء40:بقره(بندگان خداوند 

ا دارد يادآور شويم كه برابر اين روايات، هماهنگي كاملي ميان آيات و روايات مربوط به موضوع                  ج
مثلاً در  .  اي ديگر فهم بايد كرد     رواياتي كه احياناً مفيد معنايي جز اين باشد را به گونه            .  وجود دارد 

 مبادا شما را به منكر      از زنان در مسائل معروف پيروي نكنيد تا       :  روايت عبداالله بن سنان آمده است كه      
چنان  كه از لحن و آهنگ روايت هم پيداست اين           ).  128  ، ص 14، ج 1403حرعاملي،  (فرمان دهند   
هاي هماهنگ با آن بر فرض صحت صدور در مقام بيان حكم فقهي نيست تا معارض                  روايت و روايت  

هايي است   مصداق خطاب اين روايت   .  با روايات دال بر لزوم معاشرت به معروف دوجانبه قلمداد شود           
خطاب بياني سخني است كه جنبه قانوني و حقوقي            .  گويندمي»  خطاب بياني «كه فقيهان آن را      

كه خطاب به كسي فرموده     )  ص(  مثلاً سخن پيامبر  .  ندارد؛ بلكه در مقام تأكيد بر نكته خاصي است         
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يك ).  195، ص 12، ج 1403حرعاملي،  (هايت از آن پدر توست      تو و دارايي  :  انت و مالك لأبيك   :  است
خطاب بياني و براي توضيح و تأكيد بر لزوم احترام به پدر است؛ نه اين كه شرعاً و قانوناً فرزند و يا                         

مقصود از  .  هاي پدر باشد، اصلاً معناي قانوني ندارد       اين كه فرزند جزو دارايي    .  مال او مال پدر است     
 هشدار و تحذيري است تا رابطه متعارف و          گفته هم، عدم پيروي از زنان در معروف در روايت پيش          

 . تواند فسادانگيز باشد، نينجامددوجانبه زن و شوهر به اطاعت يك جانبه مرد از زن كه مي
  
 اشتهار قاعده در ميان فقيهان  .3 .2

به زماني  ،   يد   قاعده  و  قبح عقاب بلابيان     لاضرر، قاعده    قاعده مانندفقهي  مسلم  بسياري از قواعد    
 و دقت فقيهان از يك سو و نيازهاي           رفته در اثر اجتهاد     ؛ اما رفته     شدندنميشناخته  ن قاعده   عنوا

به طور موردي به قاعده       نهاي فق  بسياري از  .نداه فقهي به خود گرفت     عنوان قاعده عملي از سوي ديگر،     
روايات مربوطه،  و  »  عاشروهنّ بالمعروف   «به آيه شريفه  به  ويژه   عمل كرده و    لزوم معاشرت به معروف     

اند؛ هرچند اين قاعده در منابع فقهي كمتر        انگاشته را مسلم    محتوا و مضمون قاعده   اند و    استناد كرده 
به مضمون و محتواي اين      .  اي فقهي مورد بحث و بررسي مستقل قرار گرفته است            هم چون قاعده 
شوهر براي خروج زن از      ، اذن   روابط جنسي زوجين  ،  سم زوجه، حق قَ    نفقه ي مانند حثابقاعده در م  

 .شويمدر ادامه، شماري از اين موارد را يادآور مي. استاستناد شده  منزل و سكونت زوجه
 
 هاي قاعدهجلوهمصاديق و   .3

  مصاديق قاعده حتي با پيدايش      .  سن معاشرت به صورت دقيق ممكن نيست        تعيين مصاديق ح
مقتضاي قاعده بودن لزوم معاشرت به        .  تهاي گوناگون در حال فزوني اس       مسائل نوپيدا در حوزه    

در .  ها را بيان نمايد   هاي نوپيدا تطبيق كند و حكم آن       معروف اين است كه بتواند خود را بر مصداق         
 .شويم هاي استناد به قاعده را يادآور ميادامه برخي از حوزه

 

 مديريت خانواده. 1. 3

معاشرت   قاعده  در در اداره امور خانواده،     متون مربوط به جايگاه مرد و زن      براي برداشت صحيح از     
اين قاعده با توجه به لحن عامش به نوعي بر همه متون موجود در               .  در نظر داشت  بايد  به معروف را    

در   كه زنان نبايد از مردان    آمده است   نيز  )  ص(  از پيامبر الوداع  هر حديث حج  د.  اين باره حاكم است   
 ).245، ص   100 ق، ج 1403،  مجلسى  (»ينكم في معروف   ولا يعص «  :افرماني كنند  ن قلمرو معروف 

به زنان  )  ص(  در حديث بيعت، پيامبر   :   كه كند نقل مي )  ع(   مسلم از امام صادق    پسرچنين سعدان    هم
در و    ...كنم كه شرك نورزيد        من در صورتي با شما بيعت مي         ؛اي بانوان گوش فرا دهيد     «:  فرمود

 ).153، ص14، ج1403حرعاملي، (» ...معروف، شوهران خود را نافرماني نكنيد
خلاف معاشرت به      يعني مرد حق ندارد بر      ؛در اين روايات اطاعت از زوج به قيد معروف آمده            

.  شايستگان همسويي ندارد   معروف از همسر خويش اطاعت از چيزهايي را بخواهد كه با عرف و سيره              
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اين سرپرستي   بر سرپرستي مردان دلالت دارد،       )19اء،  نس  (»الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساءِ   «گر آيه   پس ا 
 .و تعبير شود مسلم معاشرت به معروف تفسير تواند جدا از قاعده مين

م . ق 1117  به موجب ماده  .  اي در قانون مدني ايران هم انعكاس يافته است         اين ديدگاه تا اندازه   
الح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن        تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مص              شوهر مي «

براي تشخيص مصالح خانوادگي يا حيثيات اجتماعي زن و شوهر،             از سوي ديگر      .»باشد، منع كند  
توان قاعده ثابتي به دست داد؛ زيرا اخلاق عمومي و وضع خاص هر خانواده در اين داوري مؤثر                     نمي

 زن و شوهر، آداب و رسوم هر قوم و            است؛ پس دادرس بايد در تعيين مصالح خانوادگي و حيثيات           
 توان ضابطه  وضع خاص هر خانواده را در نظر بگيرد و نمي           و هاي فردي و اجتماعي زن و شوهر       ويژگي

 معاشرت به معروف در تعيين      اين امر مفهومي جز اين ندارد كه قاعده        .  كار او را به دقت تعيين كرد       
 .  داردحدود و قلمرو رياست شوهر دخالتي بسزا و مؤثر

 رسد، عرف پسنديده  نيز، به نظر مي   »  ممنوعيت خروج زن از منزل بدون موافقت شوهر          «رهدربا
پذيرد و زوجه را تا       را نمي   زن از رفت و آمدهاي متعارف     شوهر  وني جلوگيري    كن حاكم بر جامعه  

وادگي و  داند كه براي حفظ مصالح خان     مكلف مي جا  تا آن حدي به پذيرش رياست شوهر در اين باب          
هاي فردي  اعمال محدوديت فراتر از اين حدود به جهت سلب آزادي            .  يا حقوق شوهر ضرور باشد     

فرمان فرموده  زوجه و ايجاد ضررهاي روحي براي او، با معاشرت به معروفي كه خداوند به آن                        
 .سازگاري ندارد

 

 حوزه روابط جنسي زوجين. 2. 3

با .  باشدمعاشرت به معروف    د در چارچوب اصل      زن و شوهر باي   روابط جنسي   به موجب قاعده،    
استناد به اين قاعده، فراهم آوردن امكان ارتباط جنسي از جمله حقوق و در عين حال تكاليف                        

تقرير و تفسيرهايي كه گاه از نوع رابطه زن و شوهر در اين باره               .  باشديك از زوجين مي     مشترك هر 
 حائري طباطبايي،   ؛270 ، ص 7 ، ج 1416ضل هندي،   ؛ فا 290 ، ص 2 تا، ج  فيض كاشاني، بي  (شود  مي

موسوي ؛  89   ، ص 23ق، ج    1405؛ بحراني،   115، ص   29   تا، ج  ؛ نجفى، بي  67   ، ص 11  ج ،1418
 سوره  21از لحن آيه    .  با قاعده معاشرت به معروف سازگار نيست       )  242 ، ص 2   ، ج ق1390خميني،  

هيچ يك از   .  مايه سكون و آرامش ديگري باشند     نور به خوبي برمي آيد كه هر يك از زن و شوهر بايد              
 .زن و شوهر نمي توانند از ديگري استفاده صرفاً ابزاري نمايند

براي اي  صرفاً وسيله   زوجهاي تقرير نمود كه گويي       مسائل حوزه روابط جنسي را نبايد به گونه         
 زماني  ر يك بازه  به يك بار د   را   زناشويي    رابطه حق زوجه بر  .  استهاي جنسي زوج    ارضاي خواسته 

محدود كرد؛ بلكه محوريت در اين دايره با تحقق معروف است؛ چه بسا معروف                توان  نميچهار ماهه   
در مورد بانويي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاكم ايجاب كند كه روابط زناشويي حداقل يك                     

اي ديگر باشد؛ ضمن ضع به گونهوبار در يك بازه زماني يك ماهه حفظ شود، اما در مورد بانويي ديگر             
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هاي عمومي ممكن است نوعي عرف عام و فراشخصي در اين باره وجود داشته باشد              اين كه برابر داوري  
 .كه بايد از آن پيروي كرد

اش در برابر زن، نشوز و تخلف از اصل معاشرت به معروف              استنكاف مرد از انجام وظايف جنسي      
 دهاهاي خانو  دعواي نشوز از سوي زوجه، قضات دادگاه         ح  طردر خصوص    هم از اين روي       .  است
) م. ق 1103مصرح در ماده     (به استناد قاعده لزوم معاشرت به معروف          چنين دعوايي را     توانند   مي

م قضات محاكم مكلفند    .د.آ. ق 3  مادهبرابر    د،باشبيان نشده   ر قانون   اگر حكم مورد د   وانگهي  .  بپذيرند
م را  . ق 1103  حتي اگر مدلول ماده   پس  .  حكم دهند قضيه  درباره  سلامي  با استناد به منابع معتبر ا      

م و نيز منابع معتبر فقهي      .د.آ. ق 3  جهت پذيرش دعواي نشوز، كافي و معتبر ندانيم، با توجه به ماده            
 .باشدتوانيم بگوييم طرح دعواي نشوز زوج از سوي زوجه، خالي از وجاهت قانوني نميمي

معاشرت زوج تلقي شود،    تواند از مصاديق سوء    جنسي مي  ي از داشتن رابطه   گونه كه خوددار  نهما
عدم رعايت اعتدال در دفعات برقراري روابط جنسي از يك سو و نيز برقراري روابط جنسي در هر                      

رعايت معاشرت به   در واقع،   .   نامتعارف، با حسن معاشرت زوج منافات دارد       يك از اين دفعات به شيوه     
 اگر در   . روابط جنسي هم به اصل رابطه زناشويي و هم به كيفيت آن ناظر است                  معروف در حوزه  

 . معاشرت به معروف نقض شده است      برقراري روابط جنسي جانب متعارف لحاظ نشود، قاعده       كيفيت  
 رابرخي از فقها عظيم الجثه بودن مرد       .   قابل استنباط است   ،اين مبنا به خوبي از عبارات برخي از فقها        

از جمله مواردي دانسته اند كه با وجود عدم          ،   كه نزديكي او با زوجه باعث آسيب او شود           به نحوي 
در .  ستاقاعده معاشرت به معروف      اين فتوا    ترين مستند  مهم.   زوجه مستحق نفقه خواهد بود     ،تمكين

اي باشد كه هم شوهر و هم         نزديكي به گونه   ،كندهمين زمينه تصريح شده است كه معروف اقتضا مي        
 شهواني مرد   اي كه تنها غريزه     بنابراين برقراري روابط جنسي نامتعارف به گونه        .بانو از آن لذت ببرند    

 ، يقيناً مخالف با قاعده     استضرر و تحمل فشارهاي جسمي و روحي          تنها  ارضا گردد و براي زوجه       
 عاملي،  ؛ جبعي 70، ص 10تا، ج  بحرانى، بي ؛  13  ، ص 6   ج ،ق1387طوسي،  (است  معاشرت به معروف    

 ).116 ـ119 ص، صق1424 مكارم شيرازي، ؛445 ، ص8 ، جق1413
بر همين مبنا، هرچند از نظر حقوقي شوهر در كامجويي از همسر خويش محق است، هرگز در                    

خشونت و ايراد ضرب و تهديد از مصاديق بارز سوءمعاشرت          .  اين مسير حق توسل به خشونت را ندارد       
 .  همسر استزوج در برقراري رابطه جنسي با

 
 چند و چون نفقه زوجه. 3. 3

 اند  معاشرت به معروف استناد كرده        زوجه به قاعده    در مقام اثبات اصل وجوب نفقه       هم  فقها  
؛ موحدي  564    ـ569  ص  تا، ؛ حائري طباطبايي، بي    163، ص 12، ج ق1418حائري طباطبايي،    (

كه چه مقدار    اينباره  نمونه در راي  ب  .مسائل و فروعات آن   و هم در بيان       )568  ق، ص 1421لنكراني،  
 مشهور فقهاي   ؛ زوجه بر زوج واجب است و آيا اساساً در شرع براي آن حدي هست يا خير                    از نفقه 
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و موكول است به    ندارد   حدي   ، زوجه از نظر كميت، كيفيت و قلمرو شمول         اماميه معتقدند كه نفقه   
 استناد فقها در اثبات اين      عمده.  قدره است  زوجه غيرم   نفقه :شود  به اصطلاح گفته مي    .عرف و عادت  

گونه كه متعارف مردم     تان به معروف ـ يعني آن       فرمايد با زنان   معني، قول قرآن كريم است كه مي        
؛ علامه  565-569، ص   تا بي؛ حائري طباطبايي،    313، ص 5ق، ج 1421مغنيه،    (است ـ معاشرت كنيد   

1411،  عاملي؛ موسوي487ـ489 ، صص4جق، 1413 ،؛ قمي319 ـ320، ص 7  ، ج ب. ق1413حلي،  
 ).486  ، ص1 ق، ج

مسلم شود كه مسلمانان اين نكته را            از نحوه پرسش راويان از پيشوايان دين روشن مي              
هم از اين روي گاه از ميزان نفقه در            .   اصل در ميزان نفقه، رعايت متعارف است         اند كه دانسته مي

دهد كه حتي شرايط تنگدستي و       پيشوايان دين نشان مي   هاي  پاسخ.  اندپرسيدهشرايط گوناگون مي  
 ).  57، ص15، ج1403حرعاملي، : نك(تواند بر چند و چون نفقه اثرگذار باشد دستي احيانا مي گشاده

شهيد ثاني با استناد به آيه معاشرت به معروف بر آن است كه آن چه بر زوج واجب است، تأمين                     
اك و اسكان تا نياز به خدمتكار و اسباب نظافت و غير اين ها               مايحتاج زوجه است، از خوراك و پوش       

با زنان تان به معروف معاشرت كنيد و از          :  مطابق با عادت امثال آن زن؛ زيرا خداوند فرموده است            
، جبعي عاملي   (اي كه شايسته چنين زني است       معاشرت به معروف، انفاق زوجه است؛ به گونه          جمله
 ).469ـ471 ، ص5ق، ج 1410

شهيد صدر نيز پس از طرح چندين احتمال در باب نفقه زوجه، الزام و تعهد زوج به تأمين                         
عاشروهن « كريمه    مايحتاج حياتي يا اجتماعي زوجه را از مصاديق نفقه و از لوازم تمسك به آيه                   

بدون شك محتاج باقي گذاردن زوجه يا فراهم آوردن موجبات ذلت            :  نويسد داند و مي   مي»  بالمعروف
 ).369  ، ص8 ق، ج 1406،مجلسي؛ 277 ، ص6 ق، ج 1420صدر، (تماعي او، خلاف معروف است اج

 از مصاديق نفقه و داخل در عنوان كلي معاشرت به معروف است،               نيز هرچند  نياز زوجه به خادم   
به نظر شيخ طوسي وجوب تأمين خادم به شأن و            .   برخي فقها قرار گرفته است      مورد تصريح ويژه  

 بستگي دارد؛ اگر عادت و شأن امثال چنين زني چنان باشد كه خادم داشته باشند،                      عادت زوجه 
اما اگر زوجه از افرادي باشد كه مثل او از حيث شأن و             .  تأمين خادم براي زوجه بر شوهر واجب است       

مستند شيخ طوسي در اين هر      .  جايگاه اجتماعي خدمتكار ندارند، شوهر الزامي به تأمين خادم ندارد          
؛ محقق سبزواري،   4 ، ص 6ق، ج   1387طوسي،  (  است»  عاشروهنّ بالمعروف «فرض آيه شريفه     دو  

 ).301، ص2، جق1423
 

 سكونت و محل زندگي. 4. 3

 سكونت مشترك. 1 . 4. 3

 عرف در تبيين مصاديق آن      اي كه مؤلفه  كننده لزوم معاشرت به معروف و نقش تعييين        قاعده برابر
. معروف است تابع صدق عنوان      زوج به سكونت مشترك با زوجه،            دارد، چگونگي و ميزان الزام      
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 بنابراين با .خواهد بودبه يك شب در هر چهار شب منحصر ن       بدين سان سكونت زوج در منزل مشترك       
نظر به عمومات قرآني مبني بر لزوم معاشرت به معروف و نيز كاهش چشمگير تعدد زوجات و تغيير                    

طلبد تا با امتناع      بايد گفت كه اين مسئله حكم جديدي را مي            ، در اين باره    هاي اجتماعي نگرش
 معاشرت به معروف فراهم       خويش، موجبات نقض قاعده     بلاوجه شوهر از سكونت مشترك با زوجه        

 .نشود
ترك زندگي  هم    1353 قانون حمايت خانواده   8   ماده ،م. ق 220   ماده در حقوق ايران افزون بر     

 تشخيص ترك   اين كه؛ به ويژه     دانسته است واهي عدم امكان سازش      از موارد صدور گ    را  خانوادگي  
 تمام اوضاع و احوال و      زندگي خانوادگي در هر مورد به دادگاه واگذار شده تا در هر مورد با ملاحظه                

گذار در تشخيص مصداق ترك زندگي خانودگي       اين انعطاف قانون  .  شرايط خاص هر دعوا، داوري كند     
حديدي دادرس، با مفهومي كه ما از معاشرت به معروف و دخالت عوامل زماني               آن به نظر صلا    و احاله 

 .رسدو مكاني در آن ارائه نموديم نيز سازگار و هماهنگ به نظر مي
 

 مسكن اختصاصي. 2 . 4. 3

به نظر مشهور فقهاي اماميه اختيار تعيين منزل با شوهر است؛ مگر آن كه اين اختيار به زن داده                   
لكن مرد      ).م. ق 1114  ماده(نون مدني ايران نيز از همين ديدگاه پيروي كرده است              قا.  شده باشد 

به نظر بسياري از فقها، زوجه        .بايستي رعايت حال و شئون زوجه را در انتخاب محل سكونت بنمايد            
 منزلي  ،تواند از اقامت در منزل مشترك خودداري نمايد؛ مثلاً اگر شوهر           در غير صورت شرط نيز مي     

 ديگرش و يا پدر و مادر وي در آن سكونت دارند و زن را به سكونت در آن دعوت                         د كه زوجه  دار
 مستند عمده .  تواند درخواست منزل اختصاصي نمايد    ، زن به پذيرش آن موظف نيست؛ بلكه مي        نمايد

به .  اييدفرمايد با زنان به معروف معاشرت نم       مباركه نساء است كه مي      سوره 19فقها در اين فتوا، آيه      
محقق   (» منزلي نمايد كه در آن مشاركت با غير زوج نباشد            مطالبه حق دارد بانو    «:محقق حلي نظر  
تدارك مسكن مناسب و    :  گويد در توجيه اين حكم مي    صاحب جواهر   ).  293 ، ص 2 ق، ج 1408حلّى،  
آن امر   از مصاديق معاشرت به معروف و نگهداري همسر به شايستگي است كه خداوند به                    جداگانه

 ).339، ص 31 ، جق1408نجفي،  (كرده است
سكنايي كه بر زوج واجب است از          «:آورده است   باره در همين    پرسشي قمي در پاسخ به       محقق

    رسد كه مطالبه سكناي عليحده       و حال و تعارف زوجه باشد و زوجه را مي          براي زوجه، بايد درخور زي
 و زوج   .ها ووي او باشد، خواه اقارب زوج و خواه غير آن         كند كه به غير زوج كسي نزد او نيايد؛ خواه ه           

بين  شود ما  پس به اين جمع مي      ...تواند او را الزام كند كه با هووي خود در يك خانه به سر ببرد                 نمي
 ميرزاي قمي،     (»...  »عاشروهن بالمعروف « و   »اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم      «ي مثل اادله

، جبعي عاملي ؛  108، ص   3، ج   الف.   ق 1413علامه حلّى،   :   نك  نيز ؛560-561، ص   4  ، ج ق1413
 ). 313 ، ص5ق، ج  1421؛ مغنيه، 470، ص5  ، جق1410
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ن زن با زندگي در منزل      ئو يعني اگر ش   .استزن  عرفي  ن  ئوشدر اين باره    رسد معيار    به نظر مي  
كه سكونت   اين  د؛ مگر نمايمشترك منافات نداشته باشد، قائل شدن به چنين حقي براي زن بعيد مي             

 زن مسكني اختصاصي  ويژهئون   مشترك موجب ضرر و زيان زوجه باشد و اگر عرف و البته ش             در خانه 
). 310، ص 1376محقق داماد،     (شد  توان چنين حقي را براي او قائل         ، مي نمايدرا براي او اقتضا      

ي ظريفي كه از معاشرت به      برداشت اين معنا و قائل شدن به تفصيل به تناسب شأن زوجه، با معنا               
معروف و دخالت معيارهاي عرفي و شخصي در تعيين لوازم و مصاديق آن ارائه كرديم، نيز مطابقت                    

 زوجه  :گويندمي)  مانند ساير نفقات  (بينيم كه در باب مسكن زوجه         در كلمات فقها نيز بسيار مي      .دارد
ارف از حال امثال آن زن، مناسب و          استحقاق مسكني را دارد كه با توجه به شأن اجتماعي و متع              

 ).300 ـ 302، ص25 ، جق1413 ،سبزواري ( او باشدشايسته
 
 ديگر مصاديق قاعده. 3. 4. 3

. هايي از مصاديق قاعده فراگير لزوم معاشرت به معروف بود            آن چه تاكنون ذكر شد، تنها نمونه      
حيثيت اجتماعي طرف مقابل آسيب     اي كه به آبرو و        روابط نامشروع هر يك از زن و شوهر به گونه           

برخي از حقوقدانان حتي در اين باره از         .  تواند مصداق نقض قاعده معاشرت به معروف باشد        مي بزند،
امكان به كاربستن ضمانت اجراي حقوقي براي حمايت از حكم قاعده معاشرت به معروف سخن                     

قاعده براي چنين مواردي بايد      البته در به كارگيري      ).  203ـ205ص، ص 1388كاتوزيان،  (  اندگفته
 .ديگر موازين و آداب اسلامي مانند مطلوبيت تستر و پرده پوشي را هم در نظر داشت

اعتنايي به شوق مادري زن نيز نوعي سوءمعاشرت          دارشدن و بي  چنين خودداري مرد از بچه        هم
بارداركردن زوجه مؤثر   از اين روي اگر الزام شوهر به         ).  370، ص 1388كاتوزيان،  (  قلمداد شده است  
. ماند حال كه سلوك به معروف امكان ندارد، گريزي جز تسريح به احسان باقي نمي              :  نيفتد، بايد گفت  

در جانب مقابل يعني پيشگيري و خودداري زوجه از بارداري نيز، بر خلاف نظر برخي فقها كه اين                     
؛ صانعي،  809، ص 2ق، ج 1409يزدي،  طباطبايي  (اند   امر را منافي با تمكين و استمتاع زوجه دانسته         

هرچند زن  :  توان گفت كه  ، با استناد به قاعده لزوم معاشرت به معروف مي          )517 و 516، صص   1390
و شوهر بدون رضايت ديگري حق ندارند از بارداري خودداري كند، زوج بايد در اين حوزه نيز به لوازم                  

مسائل اين حوزه را بايد از       .  يار مهم است  نقش زن در بارداري بس     .  معاشرت به معروف پايبند باشد     
 . مسائل رابطه زناشويي جدا كرد و براي آن حسابي جداگانه گشود

 آيد؛ نمي هاي زماني حاملگي و بارداري هم راست مي        همين گفته در مورد تعداد فرزندان و دوره        

رابطه زناشويي  توان مسأله مهم بارداري و فرزندآوري را به سادگي از متممات و ملحقات مسئله                     
گذشت كه شوهر حتي درباره چند      .  گيري درباره آن را يكسره به شوهر وانهاد       دانست و اختيار تصميم   

و چون رابطه زناشويي هم اختيار مطلق ندارد؛ چه رسد به بارداري و فرزندآوري كه بار اصلي آن بر                      
چوب مشورت، همدلي و    گيري در چار  سازي و تصميم  زن را بدون رضايت و تصميم     .  دوش زوجه است  
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زوجه در هر حال داراي كرامت و       .  توان كرد معاشرت به معروف به اموري تا اين اندازه خطير الزام نمي          
 .توان كردشخصيت انساني مستقل است و با او هم چون شيء و ابزار و به قهر و اجبار رفتار نمي

 

 هاي پژوهشيافته

ونگي روابط زوجين و نيز حقوق و تكاليف آن دو،              لزوم معاشرت به معروف چگ       قاعدهبرابر    .1
هاي اي كه در همه جا بايد به داوري         به گونه  .است جامعه   تابعي از معروف يا همان عرف پسنديده       

عرف عملي عقلاي   (   اگر معروف  . عملكرد زوجين با يكديگر گردن نهاد        معروف در خصوص نحوه    
نقض  لزوم معاشرت به معروف      د، مفاد قاعده  نتأييد نز  عملكرد هر يك از زوجين، مهر        بر نحوه )  جامعه

 .واكنش متناسب حقوقي از عرف پسنديده جامعه حمايت كندشده است و جامعه بايد با 
 تمدن و    مفهومي عرفي است كه مصاديق آن بر حسب زمان و مكان و نيز درجه                   ، معروف .2

 خداوند  ،درست به همين لحاظ   .  كنند، متفاوت است  اي كه زوجين در آن زندگي مي       فرهنگ جامعه 
؛ تا در هر    )عاشروهنّ بالمعروف (.   حقوق خانواده را به معروف محول كرده است         وضع احكام در حوزه   

مورد با ميزان قرار دادن داوري عرف و وجدان انساني متعارف در مقام يك همسر، بهترين و                           
عرف و معروف مورد    .  عينيت يابد ي  ترين تصوير از حقوق و تكاليف زوجين در هر عصر و زمان            شايسته

نظر البته عرف برخاسته از وجه فرزانگي و فرهيحتگي عقلا يا جامعه اسلامي است كه بناها و                          
مردماني كه خداوند آنان را به      .  گيرندهاي اسلامي الهام مي   هاي خود را همدلانه از اصول آموزه        رويه

مسلمانان در گذر زمان با رشد درك     .  داده است حساب آورده و به تدبر و درنگ در قرآن مجيد فرمان            
تري دست يابند كه    هاي متكامل چه بسا به عرف   )  ع(  عقلاني و خوانش قرآن مجيد و سنت معصومان       

تر باشد؛ هر عرف نوپيدايي را لزوماً        تر و انساني  نه تنها با اصول و مباني سازگارتر است، كه عادلانه            
 . نمي توان نفي كرد

 دارند روايات و  محوري  كه نقش   آيات قرآن كريم      افزون بر     حجيت اين قاعده،  اثبات  براي  .  3
توجه به شمار فتاوا و نظريات فقهي         .قابل استناد است  براي تأئيد قاعده    نيز    فقيهان  قاعده نزد شهرت  

كه آيات قرآن در باب     دهد  نشان مي باشد،   آنها قاعده قرآني معاشرت به معروف مي        كه مستند عمده  
 روابط   عام فقهي در حوزه    و يك ضابطه  )   فقهي قاعده(   در مقام تشريع يك حكم كلي الزامي        معروف،

 ،توان با استناد به آن      اي كه در موارد گوناگون مي       است؛ ضابطه  زوجين و حقوق و تكاليف آنها بوده       
 به   متون و منابعي كه بر لزوم معاشرت        .حكم بسياري از مسائل و معضلات حقوقي را استخراج كرد           

كنند، داراي چنان عموميتي هستند كه بتوانند اين گونه برخوردها را در همه                  معروف تأكيد مي   
 سان، قاعده در موضوعات و       بدين.  اي عام الزامي كنند   هاي روابط زن و شوهر همچون قاعده       زمينه

 . مسائل نوپيدا نيز كاربرد خواهد داشت
مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف فرصت         پرداختن به ساز و كارهاي تضمين حقوقي از            .  4

توان گفت اين است كه نهاد خانواده و روابط           آن چه به اختصار در اين باره مي       .  طلبدديگري را مي  
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ميان زن و شوهر به دليل اقتضائات خاص آن، نه تاب تحمل مداخلات گسترده را دارد و نه هر گونه                      
يفري به سختي در روابط زوجين آن هم براي ايجاد رابطه           به ويژه مداخلات ك   .  تابد اي را برمي  مداخله

با اين حال، قاعده لزوم معاشرت به متعارف، يك توصيه اخلاقي صرِف                 .  متعارف، پذيرفتني است   
اي تواند ساكت و آرام در گوشه       به بهانه عدم مداخله در كانون خانواده نظام حقوقي نمي             .  نيست

بايد با رعايت   .  تم و ظلم عليه زوجين و به ويژه زن شكل بگيرد           اي سرشار از س   خانهبنشيند تا تاريك  
اين اصل كه خانواده كانون صفا و عشق است و كمتر بايد در آن مداخله كرد، ساز و كارهايي را                          

با نبود نظام حقوقي عادلانه و منصفانه ميان        .  برگزيد كه معاشرت به معروف را به خوبي تضمين نمايد         
نظام حقوقي حاكم بر خانواده بايد كمينه       .  معنا است ز مهر و صفا و عشق بي      زن و شوهر سخن گفتن ا     

عشق و آرامش در     .  عدالت و انصاف و رعايت حرمت و كرامت زن و مرد را به خوبي تضمين كند                    
 .چنين فضايي معنادار است
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